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مريخى هاى خوشگل

ــقاب پرنده گذاشته بود دنبالم. البته نگران  � يك بش
نباشيد. ما چون خيلى راحت از دوربين هاى راهنمايى 
ــر چهارراه  ــر س ــى در مى رويم يا وقتى افس و رانندگ
ــتاده، بلديم چطورى پشت اتوبوس حركت كنيم  ايس
ــقاب پرنده هم به راحتى  ــويم، از دست بش كه ديده نش
ــقاب پرنده از آن بشقاب پرنده ها  در مى رويم. اما اين بش
ــه اى تى وار آمده اند با زمينى ها گفت وگو كنند.  نبود ك
ــقاب پرنده از مريخ آمده بود و دست آخر توى  اين بش
بن بست آمبولانس را خفت كرد و فضايى ها ازش پياده 
شدند. من و خشايار ديهيمى، مترجم كتاب هاى فلسفى 
و ادبيات، توى آمبولانس نشسته بوديم و نمى دانستيم 

بايد چيكار كنيم. 
من به آدم فضايى ها گفتم: چه بشقاب پرنده خوشگلى 

داريد. به به. مى دهى ما هم يك دور بزنيم باهاش؟ 
ــگل؟  ــد: چى گفت؟ گفت خوش ــا گفتن فضايى ه
خوشگل گفت؟ حرف نامربوط؟ اين كلمه حذف بشود. 
ــايار ديهيمى گفت: اوه اوه. من ديروز به ايسنا  خش
ــخ آمده اند.» و  ــاد از مري گفتم «بررس هاى وزارت ارش
ــود حتى از  ــگل حذف ش مى گويند «بايد كلمه خوش

تركيب كمد خوشگل!» نگو واقعا از مريخ آمدند. 
مريخيه آمد جلو و گفت: ما آمد از مريخ. تا اصلاح 

كرد شما. تا ادب كرد شما. لازم بود فلك كرد شما. 
ــت مى گفت:  ــن بود و رييس جمهور داش راديو روش
«به زور كسى را نبايد به بهشت ببريم و خوشبخت كنيم.»

ــق دارد. چون مريخيه من را  من ديدم روحانى ح
سوار بشقاب پرنده كرد. 

ــى را كجا  ــت: آمبولانس چ ــايار ديهيمى گف خش
مى بريد؟ 

مريخيه گفت: برد آمبولانس چى فضا. خيال همه 
شد راحت. 

من گفتم: ولى بشقاب پرنده خوشگلى داريد ها. اصلا 
ــگل  ــم آدم فضايى اى بدجور خوش خودتان هم به چش

هستيد. 
كه در همين لحظه كسى آمد و به بشقاب پرنده و 
آدم فضايى ها تذكر داد كه نبايد اينطورى بيايند زمين. 
بعد رو كردم به خشايار ديهيمى و گفتم: خشايارجان، 
شما اين همه ما را با ادبيات و انديشه جهان آشنا كردى، 
 اما تا حالا خودت خارج نرفته اى. دلت بسوزد. خارج كه 
ــوار بشقاب پرنده  هيچى، من رفتم فضا. و با مريخيه س

شديم و رفتيم به جاى افق در فلق گم شديم. 

 خوان ميرو و دالى
به باغ موزه قصر مى روند

ــو و سالوادور دالى در باغ موزه قصر  � خوان ميرو، پيكاس
كنار هم قرار مى گيرند. اين خبرى است كه حامد اصغرى، 
دبير اجرايى نخستين نمايشگاه نگارخانه هاى جهان داده 
ــراى آوردن تابلوى  ــال رايزنى ب ــرده كه در ح ــه ك و اضاف
ــگاه هستند.  ــو براى اين نمايش 2/8ميليون دلارى پيكاس
ــده اند و مشكلى  او گفته كه كارهاى دالى و ميرو بيمه  ش
ــراى جابه جايى آنها پيش نخواهد آمد: «ما براى ورود آثار  ب
اين هنرمندان با چند مشكل روبه رو هستيم كه بيمه اين 
ــى پيكاسو  ــت. به طور مثال تابلو نقاش آثار از آن جمله اس
ــه بيمه كردن چنين اثرى  ــون دلار قيمت دارد ك 2/8ميلي
سخت است و شركت هاى بيمه ايران هم امكان بيمه چنين 
آثار گرانبهايى را ندارند. البته ما توانسته ايم طى مذاكراتى 
ــت  ــا صاحبان اين آثار به نتايج مثبتى در اين زمينه دس ب
ــان فراهم  ــرايط آنها را برايش پيدا كنيم كه اگر بتوانيم ش
كنيم، نمايش آثار بزرگان هنر دنيا در ايران دور از دسترس 
نيست.» اصغرى در گفت وگو با مهر درباره هدف از برپايى 
ــمى جهان در  ــگاهى از آثار بزرگان هنرهاى تجس نمايش
ــگاه با سه هدف عمده برگزار  كشورمان گفت: «اين نمايش
ــوت از هنرمندان  ــود؛ اول آنكه تلاش كرديم با دع مى ش
ــوان مهد تمدن  ــى به ايران به عن ــه داران خارج و نگارخان
خاورميانه و جهان نشان دهيم كه همه تبليغاتى كه عليه 
ايران در سطح دنيا صورت مى گيرد، واقعيت ندارد. دوم آنكه 
سعى داريم هنر هنرمندان خارجى را در كنار آثار هنرمندان 
ايرانى يكجا به نمايش بگذاريم تا سبك و نگاه هنرمند ايرانى 
ــه با هنرمندان ديگر دنيا باشد و فرصتى براى  قابل مقايس
ــه اين آثار را در كنار هم  مخاطب ايرانى ايجاد كند تا هم
ــاهده كند.»دبير اجرايى اولين «نمايشگاه گالرى هاى  مش
جهان در ايران» با اشاره به امكان ارايه آثار هنرمندان ايرانى 
در كنار آثار هنرمندان خارجى توضيح داد: يكى از اهداف 
ما برقرارى ارتباط هنرمندان ايرانى با خارجى است به طورى 
ــگاه خاص  كه اين ارتباط محدود به چند حراجى و نمايش
نباشد كه از سوى ديگران طراحى مى شود.  او به حضور 30 
گالرى از 20 كشور جهان نظير اسپانيا، تركيه، سوييس، پرو 
و نمايش آثار 120هنرمند در شاخه هاى مختلف هنرهاى 
تجسمى از جمله نقاشى، مجسمه سازى و هنر جديد اشاره 
ــت اين آثار هنرى ايران و جهان با حمايت  كرد كه قرار اس
ــتم تير در باغ موزه  ــل آفتاب از چهارم تا هش ــه نس موسس
قصر برپا شود. به گفته اصغرى، بخشى از عوايد حاصل از 
نمايشگاه جهت حمايت از بيماران مبتلا به بيمارى هاى نادر 

پيش بينى شده است. 
ــراى اجراى  ــزارش، برنامه ريزى ب ــن گ ــاس اي بر اس
از  ــران  اي ــان در  ــاى جه ــگاه گالرى ه ــن نمايش اولي
ــش بين المللى  ــده و بخ ــت ماه1392 آغاز ش ارديبهش
 Art Collect ــركت  ش ــكارى  هم ــا  ب ــگاه  نمايش
 Art Fair كه خود متخصص برگزارى Euro Asia و

در جهان است، تهيه و تدارك ديده شده است. 

آمبولانس

اتفاق

سلام به فردا

نگاه مخاطب

ــود نبايد فراموش كنيم  وقتى كه از آب صحبت مى ش
ــات مى گيرند؛ آب هاى  ــا از دو منبع نش ــه منابع آبى م ك
ــدها جمع آورى مى شوند و از طريق  سطحى كه پشت س
ــند و آب هاى زيرزمينى. پس  ــى به مردم مى رس لوله كش
ــاهدش هستيم و حتى  خيلى به اين باران ها كه هرروز ش
ــاى هفته بعد  ــيده كه تا نيمه ه ــى رس خبر از هواشناس
ــد.  به جرات  ــت، دل خوش نكني ــم ادامه خواهند داش ه
ــارات واردآمده از بى آبى و  مى توانم بگويم كه ميزان خس

ــالى كشور به حدى است كه اگر از همين فردا تا  خشكس
ــهريورماه، يك روز در ميان هم باران ببارد باز هم  آخر ش
نمى توانيم اميدوار باشيم كه آب هاى زيرزمينى كشور به 
ــطح آب پشت سدها به حد  ــطح مطلوبى رسيده  يا س س
نرمال رسيده است.  امروز كه با شما سخن مى گويم بيش 
از 72 دشت در كشور به خاطر كمبود ذخاير آب زيرزمينى، 
نشست كرده است و ذخيره پشت سدها، 40درصد كمتر 
ــال گذشته است. با اين حساب، بارش دو قطره باران  از س
ــهروندان اين  ــهرهاى ديگر، اگرچه حال ش در تهران و ش
ــهرهاى آلوده را بهتر مى كند اما دواى درد خشكسالى  ش
ــت. براى رفع و عبور از اين بحران چاره كار فقط در  نيس
يك چيز است؛ صرفه جويى! بايد كمربندها را سفت كنيم 

ــرف آب صرفه جويى  ــت در مص و تا جايى كه ممكن اس
ــا دوماه ديگر در  ــم وگرنه من فكر مى كنم حداكثر ت كني
تهران آب به مرز جيره بندى برسد. اين موضوع البته تنها 
به تهران خلاصه نمى شود؛ دامنه اين آفت به همه كشور 
ــفرى به تالاب  ــترش پيدا كرده. چندروز پيش در س گس
ــه 420هزارهكتار  ــدم ك ــگان با درياچه اى مواجه ش بخت
ــعت داشت اما دريغ از يك قطره آب! اين روزها درباره  وس
ــادى داده اند اما تا تصوير يك  ــدارهاى زي مصرف آب هش
درياچه خشك شده را به چشم نبينيد محال است كه اين 
نگرانى ها را جدى بگيريد. پس از همين امروز در بازكردن 
شير آب دقت كنيد تا اين سال خشك به سلامت از بيخ 

گوشمان عبور كند. 

سرانجام پس از سه روز كوهپيمايى و طبيعت گردى، 
با صعود از آخرين شيب مسير، برنامه طاقت فرساى گروه 
ــد. خسته ولى پرنشاط هستيم. در كنار  به پايان مى رس
جاده خاكى در انتظار وسيله نقليه مى نشينيم و خاطرات 
سفر را مرور مى كنيم، تا اينكه مينى بوسى از راه مى رسد. 
قرار شد نخست ما را به ديدن روستاى زيبايى كه در يك 
ــپس در مسير عكس ما  امتداد جاده قرار دارد ببرد و س
را به نخستين شهر برساند. روستاى مقصد ما روستايى 
پلكانى در دامنه كوه بود. معمارى و فرهنگ ساكنان آن به 
اندازه طبيعت اين منطقه بكر، زيبا و مسحور كننده است. 
زيبايى اين روستا، در ادامه مناظر طبيعى شگفتى كه در 
مسافرت چندروزه خود ديده بوديم، ما را جادو كرده است 
كه بر تپه اى مشرف به روستا در سكوت مى نشينيم و به 
ــويم. كودكان به بازى مشغولند و زندگى  آن خيره مى ش
موج مى زند. روى سقف يكى از خانه ها تعدادى مرد گرم 
ــقف برخى ديگر از خانه ها پارچه  صحبت اند. بر روى س
ــك كردن  ــت كه گياهان كوهى را براى خش بزرگى اس
ــن كرده اند و بعضا زن ها در حال جمع كردن  روى آن په

ــه اى از اين گياهان را  ــتند. كمى بعد نمون پارچه ها هس
ــتا مى خريم. سوار بر  كيلويى 10هزارتومان از مغازه روس
مينى بوس به سمت شهر حركت مى كنيم. گرگ و ميش 
است و هوا كم كم رو به تاريكى مى رود. چند كيلومترى 
ــتا دور شده ايم كه ناگهان با ديدن گروهى از زنان  از روس
ــه اى سبزى بر دوش  ــتا كه هر يك كيس و دختران روس
ــد در بهت فرو مى رويم. راننده جوان مينى بوس كه  دارن
در همين مسير كار و تردد مى كند، مى گويد: «سحرگاه 
از روستا بيرون مى زنند و كيلومترها دورتر سبزى جمع 
ــاز مى گردند.» مى گويد هر وقت  ــد و دم غروب ب مى كنن
ــان و امروز چون به استان مجاور رفته  بتواند مى رساندش
ــد. همين طور كه  ــدند پياده بياين ــود، زن ها مجبور ش ب
جلوتر مى رويم به دسته هاى ديگرى از آنان بر مى خوريم. 
ــانند. راننده  ــان را از چشمان كنجكاو ما مى پوش رويش
ــب ها كه به تاريكى مى خورند، ديگر  مى گويد: «برخى ش
ــد، دور هم حلقه مى زنند،  ــاده روى ادامه نمى دهن به پي
ــه هاى سبزى را به پشت مى نهند و در ميانه آتشى  كيس
بر مى افروزند و تا صبح سر مى كنند. در پاسخ به پرسش 

ــخ و آكنده از نارضايتى  ما كه جوياى علتيم با لحنى تل
ــان پى اين كار مى فرستندشان» و  مى گويد: «مردهايش
ــان از روى نياز  ناراحت كننده تر اينكه به نظر او اين كارش
به پول نيست. تناقض و تباين اين زشتى با زيبايى هايى 
كه ديده بودم، فكرم را حسابى مشغول كرده است. كمى 
ــه هاى تاريخى مردسالارى در فرهنگ ايران  درباره ريش
و جهان صحبت مى كنيم. همسفرانم به وضوح ناراحت 
ــوار بر اتوبوس در مسير برگشت  ــده اند. فردا صبح س ش
ــرق» مطلب بهاره رهنما را  به تهران، در صفحه آخر «ش
مى بينم كه شوق و وجدش از همنشينى با گزيده اشعار 
ــمس را با خوانندگان قسمت مى كند. آنجا كه خدا را  ش
ــكر مى كند كه شمس در روزگار تلخ ما آفريده نشده  ش
است؛ روزگار اسيدپاشى به صورت دختركان و سوختن 
ــتاندارد. بى اختيار به ياد  ــاختمان هاى غيراس زنان در س
كيميا خاتون مى افتم، نادخترى نوجوان زيباروى مولانا 
كه به درخواست شمس كهنسال به عقد شمس درآمد و 
در كابين او خيلى زود مرد. به راستى آيا روزگار ما تلخ تر 

از گذشته هاى زيباى شمس و ديگران است؟ 

دل مبنديم به باران

سفر به گذشته

كافه
نظر

استعمال دخانيات، به مثابه تفريح
شرق، عسل عباسيان: با اينكه هميشه خانواده ها، فرزندانشان را از مصرف دخانيات و به خصوص سيگار منع مى كنند، با 
اينكه تقريبا تمام رسانه ها بر اين موضوع تاكيد دارند، با اينكه دولت ها، پزشك ها و... مضربودن اين مواد را دائما يادآورى مى 
كنند، اما همه اينها سبب نشده تا برخى افراد وقتى به سنين نوجوانى و جوانى پا مى گذارند، به سراغ سيگار و قليان نروند 
و اتفاقا مى بينيم كه در بين جمع هايشان، گاه استعمال دخانيات، به مثابه تفريح و خوشگذرانى تلقى مى شود. به بهانه هفته 
«بدون دخانيات» به سراغ سه چهره رفتيم تا آنها بگويند كه چرا نصايح خانواده ها تاثيرى بر روند روزافزون استفاده جوان ها 

از قليان و سيگار ندارد و حتى استعمال مواد دخانى برايشان تبديل به تفريح شده است؟

 آذر منصورى  فعال اصلاح طلب
از آنجايى كه رفتار هر انسانى ناشى از نوع فكركردن اوست و تفكر هر انسان هم ناشى از آموزش هايى است كه 
فرد مى بيند، چه به صورت رسمى و چه به صورت غيررسمى. فكر مى كنم استفاده جوانان از دخانيات را هم بايد 
در همين چارچوب مورد ارزيابى، بررسى و قضاوت قرار داد. اگر جوان امروز ما ميل به استعمال قليان يا سيگار 
دارد، اين به دليل نياز و تمايلى است كه ناشى از نوع تفكر نسل امروز ما نسبت به پديده دخانيات است. بنابراين شايد بهتر باشد به جاى 
امرونهى كردن و اقدامات سلبى در اين زمينه يا محدودكردن، كه على القاعده با توجه به گستردگى اين مواد و تجارتى كه در اثر توزيع 
و توليد اين مواد در جامعه جهانى شكل گرفته است غيرممكن به نظر مى رسد، به فكر فرهنگسازى باشيم. راهكارهاى سلبى نه تنها 
جوابگو نيستند و مشكلى را حل نمى كنند بلكه در تشديد اين مشكل اجتماعى هم تاثيرگذار خواهند بود. البته كه تجارت موادمخدر 
و دخانى آنچنان گسترده و تاثيرگذار است كه چنانچه دولت ها برنامه مشخصى براى مقابله با اين مافيا نداشته باشند آنچنان جامعه 
در گير اين معضل مى شود كه حتى شايد گاهى نجات، غيرممكن به نظر برسد. به هرحال متاسفانه اين تلقى كه مصرف مواد دخانى 
مى تواند آرامش بخش باشد و مسايل و معضلات رايج را در افراد كمرنگ كند، زمينه ساز گرايش به اين مواد است و مورد ديگر هم اين 
است كه استعمال قليان و سيگار گاهى براى جوان ها جنبه تفريحى دارد و چنانچه زمينه اى براى ايجاد تفريحات سالمى كه بتواند 

نيازهاى نسل جوان را تامين كند، ايجاد شود، گرايش به مواد دخانى هم در جامعه كمتر خواهد بود. 

 افشين يداللهى  روانپزشك و ترانه سرا
ــگى خانواده ها باز هم به سمت مصرف  ــيم چرا جوان ها با وجود نگرانى هميش قبل از اينكه از خودمان بپرس
مواد دخانى مى روند بايد در نظر داشته باشيم كه افراد در سنين جوانى و نوجوانى از گروه همسالانشان تاثير 
مى پذيرند. اين تاثيرپذيرى در بين افرادى كه اعتمادبه نفس پايين ترى دارند بيشتر است چون توانايى «نه»گفتن 
ندارند و دنباله روى مى كنند و حتى اگر به انجام كارى تمايل هم نداشته باشند آن را انجام مى دهند تا مورد پذيرش جمع همسالانشان 
ــرايط، اگر افراد پدر و مادرى هم داشته باشند كه از كودكى زياد نصيحت و امرونهى شان كرده باشند، باز اين  ــوند. در اين ش واقع ش
ــتر مى شود چون اين افراد مى خواهند به خانواده هايشان هم اثبات كنند كه مستقل هستند و  ــالان بيش تاثيرپذيرى از گروه همس
رفتارهاى ساختارشكنانه دارند. ممكن است براى آنها، مصرف دسته جمعى دخانيات در مكان هاى عمومى نوعى ابراز خشم هم باشد. 
به طور كلى وقتى يك فرد از مجموع شرايط فردى و اجتماعى، ناراضى است، براى تخليه اين نارضايتى به دخانيات رو مى آورد و اين 
كار برايش نوعى واكنش به شرايط است، نوعى اعتراض مخرب و غيرسازنده. جمع هايى هم كه افراد در آن براى استعمال اين مواد 
دورهم جمع مى شوند شباهت دارد به اينكه در فضاى مجازى و گروه هاى وايبرى و وى چتى و... محافلى تشكيل مى شود كه مدام اعضا 
از ارادت به يكديگر مى گويند و براى فرار از مشكلات روابط سطحى اى مى سازند كه در آن مى خواهند از واقعيات و تلخى ها فرار كنند. 

 آناهيتا همتى  بازيگر
من به شخصه از سيگار متنفرم. هيچ وقت  هم به كافى شاپ هايى كه در آنها، افراد سيگار مى كشند نمى روم. 
اصلا دود را نمى توانم تحمل كنم و وقتى مى بينم كه جوان ها در بسيارى از اوقات تفريحشان توليد دود است، 
به نظرم وحشتناك مى آيد و فكر مى كنم خب وقتى جايى وجود ندارد كه جوان، همان طور كه به كافه مى رود 
و سيگار يا قليان مى كشد، برود و بدمينتون بازى كند، طبيعى است كه دود را انتخاب مى كند. چون گزينه ديگرى براى تفريح 
ندارد. من متخصص مسايل اجتماعى نيستم اما فكر مى كنم براى جلوگيرى از گرايش جوان ها به دخانيات، فرهنگسازى ريشه اى 
لازم است. وقتى پدر و مادرها جلو بچه هاى كوچكشان، سيگار مى كشند مسلما آن بچه ها هم ياد مى گيرند. همان طور كه وقتى 
پدر و مادرى از پنجره ماشين، آشغال به بيرون پرت مى كنند، باز هم فرزندشان اين را ياد مى گيرد و همين مى شود كه جاده هاى 
ما پر از آشغال است. نبايد همه تقصير را گردن جوان ها انداخت، چون در اصل پدر و مادرها آموزش غلط به آنها داده اند، شايد 
چون خودشان هم در اين زمينه ها به درستى تربيت نشده اند. هيچ وقت جلو فرزند كوچكشان نگفته اند كه حالا كه من دارم سيگار 
مى كشم، لااقل براى سيگاركشيدن به خارج از خانه و محيط بسته بروم كه اطرافيانم از دودش اذيت نشوند. فاجعه آنجاست كه 
مى بينم حتى برخى به بچه هاى كوچكشان قليان مى دهند و از قل قل كردن بچه شان كيف مى كنند. با چنين اتفاقاتى، خب نبايد 

انتظار هم داشت كه آن كودك، وقتى به سنين جوانى رسيد، استفاده از دخانيات را خط قرمز بداند. 

گزارش فردا

رسم بود كه مى گفتند «طرف دست فرمونش خوبه»، 
حالا وضع عوض شده، مى گويند «فلانى دست به قفل 
فرمونش ملسه!» هر سپربه سپر ساده اى در شهر مى تواند 
زمينه ساز يك دعوا باشد؛ هر لايى كشيدن بى راهنما، هر 
بوق ممتد و عامدانه، همه وهمه مى توانند حتى دعواى 
ــت مثل مرداد پارسال كه  دو گروه را راه بيندازند؛ درس
ــاگرد يك پرايد در  ــتن چراغ راهنماى سمت ش شكس
نظام آباد به جدال دو محله در جنوب ميدان امام حسين 
ــت مردم  ــته روى دس انجاميد و يك زخمى و يك كش
گذاشت. عجيب آنكه نخستين رييس سازمان ترافيك 
شهر تهران؛ اخلاقمان را در رانندگى به نقد مى كشد و از 
اصطلاح «چاروادارى» در توصيف فرهنگ رانندگى برخى 
افراد استفاده كرده است. اما سوال اينجاست كه آيا واقعا 
ــان در  رانندگى ايرانى ها در اين حد افتضاح و فرهنگش
ــت و  برخوردهاى فيزيكى خيابانى تا اين حد پايين اس

اگر هست، چرا؟ 
ــى اين  ــت بايد براى بررس ــد جوان معتقد اس رامب
موضوع به سراغ كارشناس هايش رفت؛ خصوصا آنها كه 
در حوزه روانشناسى، جامعه شناسى و حتى روانپزشكى 
فعاليت مى كنند: «اين يك بحث تحليلى است و مساله 
ــدى دارد. از آنجايى كه فكر  ــش رو نياز به تحليل ج پي
مى كنم ريشه اين نوع برخوردها در رفتارهاى شخصى 
ــى  ــن رفتارها به دقت مورد بررس ــت؛ بايد اي ــراد اس اف
ــرق» مى گويد وقتى افراد تصميم  ــرار گيرد.» او به «ش ق
مى گيرند در حوزه فرهنگ ترافيكى ما اظهارنظر كنند 
نبايد مسايل مهم در اين مقوله را ناديده بگيرند، مسايلى 
كه مى توانند بيش ازپيش تاثيرگذار باشند: «وقتى كه يك 
نفر به ما مى گويد فرهنگ ترافيكى درستى نداريم، در 
ــاهد  خيابان حقوق هم را رعايت نمى كنيم، معمولا ش
تحليل درستى نيستيم.» رامبد جوان اگرچه توپ را در 
زمين كارشناسان مى اندازد و مى گويد بايد براى تحليل 

اين شرايط به سراغ آنها رفت اما دو سرنخ مهم هم مطرح 
ــه از ديگران توقع انجام  ــد: «اول اينكه ما هميش مى كن
كارى را داريم و خودمان حاضر نيستيم قبل از ديگران 
ــتيم و  قدمى برداريم و دوم اينكه به حق خود قانع نيس
اين مساله نه فقط در رانندگى بلكه در ترافيك، در وضع 
بهداشت و محيط زيست و توجه به حريم شخصى افراد 

هم ديده مى شود.»
ــوال و  ــده ايم؟ اين س آيا ما تا اين اندازه خودخواه ش
ــت را با رييس انجمن روانپزشكى  سوال هايى ازاين دس
ــيداحمد جليلى كه خود  ــران درميان مى گذاريم؛ س اي
ــدگان دو خودرو به خاطر يك  ــاهد دعواى رانن ديروز ش
تصادف ساده بوده، مى گويد: «بخشى از آنچه در خيابان ها 
ــت و  ــى از رفتارهاى اجتماعى ماس اتفاق مى افتد، ناش
بخشى مربوط به وضعيت اجتماعى- روانى شهروندان. 
ــيار نامهربان شده اند و اين  بايد بپذيريم كه مردم ما بس
ــلوك دو همسايه تا خيابان و ترافيك را  نامهربانى از س
شامل مى شود و گاه حتى سمت وسوى سوءاستفاده هاى 
كلان را به خود مى گيرد. تجاوز به حقوق ديگران درست 

از همين نقطه شروع مى شود.»
ــال گذشته پنج برابر  نزاع هاى خيابانى، فقط در س
ــده اند؛ يعنى پنج برابر بيشتر از قبل، دست به قفل  ش
ــال قبل، آدم در  ــا رفته و پنج برابر بيش از س فرمان ه
ــده اند؛ چنين آمارهايى را  خيابان هاى شهر زخمى ش
ــيار  جليلى اينطور تحليل مى كند: «طبعا اين آمار بس
بالاست و شايد بتوان گفت كه مردم عجول و كم تحمل 
و پرخاشگر ما، مسبب آن بوده اند. كوچك ترين مساله 

ــت بدهد؛ بارها  ــود فرد كنترلش را از دس باعث مى ش
ــا حتى يك توقف  ــه يك تصادف كوچك ي ديده ام ك
ــده و راننده ها  ــزا انجامي ــدازه به ردوبدل ناس بيش ازان
ــين پياده شده اند.» حال  ــت از ماش قفل فرمان به دس
ــكل عوض مى كند؛ آيا نمى شود اين رفتارها  سوال ش
ــخ يك روانپزشك به آن، چنين  را كنترل كرد؟ و پاس
ــگرانه  ــت: «كنترل ها و مهارها بر رفتارهاى پرخاش اس
به شدت كم شده است و اين نشان مى دهد كه فشارى 
ــرار گرفته.  ــردم جامعه ق ــد معمول روى م بيش ازح
ــت ساعت  ــى كه بايد هش به عنوان نمونه راننده تاكس
در روز كار كند، وقتى مجبور مى شود 16ساعت پشت 
ــيند، يا راننده ديگرى كه نشستنش پشت  فرمان بنش
ــت، خودبه خود خسته  ــغل دوم اوس ــانه ش فرمان نش
ــده و تحملش به مراتب پايين تر از قبل  ــوده ش و فرس
ــود تا جايى كه ديگر نمى تواند به سادگى خشم  مى ش
ــود از ديد  خود را كنترل كند.» اما همه چيز را نمى ش
ــادى زندگى ديد.  ــارهاى اقتص ــورم روزافزون و فش ت
ــاره مى كند كه برخى از اين رفتارها كه در  جليلى اش
خيابان ها شاهدش هستيم، يادگرفته شده اند: «مردم در 
ــتند. اين روزها در سريال ها  حال الگو بردارى غلط هس
ــاهد خشونت هستيم. آرام حرف زدن فراموش شده  ش
ــاله براى مردم  و دعوا جاى همه چيز را گرفته. اين مس
يك الگوى غلط است. جانشينى ادبيات دعوا به عنوان 
راه حل مسايل روزمره باعث مى شود كه مردم در لحظه 
ــكلات خود از اين راه غلط كمك بگيرند و در  حل مش
آخر به چند صفت هم اشاره مى كند كه به اعتقادش، از 
ما دور شده اند: «مهربانى، صبر، قانع بودن و صفت هايى 
ــده از ما دور  ــت كه در دين به آن توصيه ش ازاين دس
ــده اند. برخى از مردم دارند عجيب وغريب مى شوند  ش
و سلامت رفتارهاى اجتماعى شان كمتر و كمتر شده.»

مارگوت بيكل، شاعر و فيلسوف آلمانى، مهربانى را 
ــان مى دانست. حالا به نظر مى رسد  تنها راه نجات انس
ــين  ــه در خيابان هاى تهران و ميان اين همه ماش آنچ
ــده، همين گوهر  ــگ و مدل به مدل، مفقود ش رنگ به رن

كمياب انسانى، يعنى مهربانى است. 

رانندگى، خيابان و حقى كه ناديده گرفته مى شود

فرهنگ قفل فرمان! 

 پوريا عالمى

كارتون خواب

 اسماعيل كهرم

 سعيد برآبادى

خبر فردا - فرداگذرانى

نمايشگاه كتاب هاى نامزد جايزه هانس كريستين اندرسن  �
ــوراى كتاب كودك فقط تا 9خرداد در  2014 با همكارى ش
ــودكان و نوجوانان (حجاب، تيمچه)  كانون پرورش فكرى ك
برپاست. در اين نمايشگاه بيش از 350 كتاب از 28نويسنده 
نامدار (ژاكلين وودسون، رناته ولش، هوشنگ مرادى كرمانى، 
ژاكلين ويلسون و...) و 30تصويرگر برتر جهان (راجر ملو، خاوير 

زابالا، آلبرتينه، جان برنينگهام و...) وجود دارد. 
«در ستايش دلاورى» نمايشگاهى است كه تا 9 خرداد در  �

خانه سينما، خيابان سمنان برپاست و مجموعه اى از  27پوستر 
فيلم هاى دفاع مقدس با عنوان «بازتاب رشادت» در كنار آن به 

نمايش گذاشته شده است. 

فردا نودمين سال درگذشت «ميرزا على اكبرخان نفيسى»  �
ملقب به «ناظم الاطبا» پزشك، اديب و دانشمند ايرانى است. او 
از افراد موثر در امضاى فرمان مشروطيت بوده  و از علم آموزان 

مدرسه دارالفنون تهران محسوب مى شود. 
على عبداللهى، فرياد شيرى و على عباسى يكشنبه هفته  �

پيش رو در كانون ادبيات ايران گردهم مى آيند تا مجموعه شعر 
ــت ديگر نمى تواند مخفى ام كند» را بررسى كنند. اين  «پوس
كتاب تازه ترين مجموعه شعر مهدى مرادى قرار است يكشنبه 
ساعت 17:30 در كانون ادبيات ايران به آدرس خيابان مفتح، 

كوچه اردلان، پلاك 25 مورد نقد و بررسى قرار گيرد. 
از روز يكشنبه يك كارگاه عجيب وغريب در موزه ملى ملك  �

راه اندازى خواهد شد كه مى تواند براى علاقه مندان نوجوان و 
ــد. كارگاه آموزشى «آشنايى با نجوم و  جوان نجوم جذاب باش
صور فلكى» قرار است از ساعت 14 روز يكشنبه 11 خرداد آغاز 
به كار كند اما آنها كه علاقه به حضور در آن دارند بايد از قبل 
براى ثبت نام با شماره هاى 66726613 و 66726653 داخلى 

181 (بخش پژوهش و آموزش) تماس بگيرند. 
ــنده نوجوان، صنم حسينخانى پس از  � اولين كتاب نويس

سه سال انتظار منتشر شد. اين كتاب داستان با عنوان «سلام 
ــارات «حوض نقره» عرضه  ــتان» از سوى انتش آقاى پاپاتريس
شده كه داستانى سه قسمتى را از زبان دخترى به نام جوليا و 

شخصيتى ديگر به نام پاپاتريستان روايت مى كند. 

سهيل عيسى پور

 فيروزه مظفرى
firoozeh.mozaffari@gmail.com 


